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  نوشت دیوان خود های او در دست کاری دستمخلص لاهوری و 
  

های خارجی، دانشگاه   گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان دانشیار( *ومحمد راستگ سید
  (نویسندۀ مسئول) )کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

  )اصفهاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ( **سمیه شکری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علـوم انسـانی، واحـد ( ***سعید خیرخواه برزکی

  )کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، اصفهان
  

از نویسندگان و شاعران » مخلص«ق) متخلص به ١١۶۴- ١١٠٧رای رایان آنندرام لاهوری (: چکیده
گوی برجستۀ هند، در سدۀ دوازدهم هجری است، که آثار ارزشمندی به نظم و نثر از خود بر   پارسی

اوست که در کتابخانۀ رضا رامپور هند با شمارۀ دیوان نوشتی از  جای نهاده است. از آن میان دست
یکی این است که به خط خود شاعر است، و دیگر دیوان های این  شود. از ویژگی نگهداری می ٣۶٩٩

یک یا آن، در بسیاری از جاها هنگام بازنگری،  هغزل ب ٩۶اینکه شاعر آن را بازخوانی کرده و جز افزودن 
در این  ها را به گونۀ دیگری در آورده است. هایی را خط زده و آن بیت یا بیتو مصرع و واژه  چند

ین های مخلص را در ا کاری نوشت، دست شناختی این دست پژوهش، پس از معرفی نسخه
  م.ای هایی آورده ها نکته دربارۀ آنایم و  نوشت از دیوانش بررسیده دست

   

    دیوان شعر، تصحیح متن. مخلص لاهوری، نسخۀ خطی،  ها: کلیدواژه

                                                      
* rastgoo14@yahoo.com 
** s.shokri.1360@gmail.com 
*** s.kheirkhah92@gmail.com 
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  مقدمه
یکی از نویسندگان و شاعران زبردست  ق)١١۶۴- ١١٠٧(» مخلص«رای رایان آنندرام لاهوری متخلص به 

گوی هند در سدۀ دوازدهم است. این هندی هندو که از تبار رایان و راجگان و از مردان دربار و  پارسی
و بیش از  دهبوشاگرد بیدل دهلوی  ها دولت نیز بوده، شیفتۀ شعر و ادب و دانش و هنر نیز بوده است. سال

خان آرزو نشسته و با دیگر شاعران و ادیبان و  الدین علی سراج سی سال دوستانه و شاگردانه بر خوان
ها داشته و از این رهگذر پخته و پرورده شده و توانسته  وخاست تسدانشیان چون حزین لاهیجی نش

: مقدمۀ نک (دربارۀ اوهای خود به فرهنگ و زبان فارسی سودها رساند  ها و سروده است با نوشته
  .)الاصطلاح مرآت

ها بیشتر از او با نام آنندرام مخلص یاد شده و گاه با نام مخلص لاهوری تا از مخلص  در تذکره
  کاشانی جدا ماند. 

، چند نوشتۀ دیگر نیز به جای مانده است که از آن میان فرهنگ دیواناز این شاعر و نویسندۀ توانا جز 
  ر شده است.در ایران نیز چاپ و نش لاصطلاحا مرآتبسیار سودمندش با نام 

و نگارندگان اینک در کار تصحیح و   که تاکنون تصحیح و چاپ نشده است ، مخلص دیواناز 
هایی در کتابخانۀ رضا رامپور، کتابخانۀ دانشگاه اسلامی   خوشبختانه نسخه، اند سازی آن برای چاپ آماده

علیگره، و بریتیش میوزیوم بر جای مانده است. از این میان نسخۀ کتابخانۀ رضا رامپور که به خط خود 
ایم با  شاعر است و همین ارزش آن را دوچندان کرده، جایگاهی ویژه دارد و ما در این پژوهش کوشیده

های این  نوشت را بازنماییم و سپس بر بنیاد یکی از ویژگی های این دست ویژگیشناختی،  نگاهی نسخه
  بیان کنیم. هایی دربارۀ شاعری مخلص  نوشت، نکته دست
  
  نوشت: شناختی این دست های نسخه ویژگی

  شود. در کتابخانۀ رضا رامپور نگهداری می ٣۶٩٩نوشت به شمارۀ  این دست شماره و محل نگهداری:
خط، دواوین و  مخلص منشی آنندرام، (قلمی)، خوشدیوان  نگار در صفحۀ نخست: رستیادداشت فه

  .۵١٩قصاید و ادبیات فارسی، نمبر 
  خود شاعر.کاتب: 

  نستعلیق خوش.خط: 
  . که گاه کم و بیش شده.١١شمار سطر: 
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  صفحه. ٣٣٢شمار صفحه: 
  را. ه الرحمن الرحیم. الهی آب و رنگ شور بلبل ده بیانمبسم اللّ آغاز: 

جلوس  ٢٠المرجب سنۀ   ناز، باد مقبول اهل راز و نیاز. به تاریخ نهم شهر رجب«... انجامه: 
  .»ف به اتمام رسیدمحمدشاهی، روز یکشنبه طرف صبح به خط مصنّ 

صفحه و حدود  ٣٣٢ دارای نوشت که به گواهی انجامۀ یادشده، به خط خود شاعر است، این دست
تک  ۴۶ابیات پراکنده (و  )۴٣)، قطعه (١٠۶)، رباعی (۴٠٠ون غزل (های گوناگ بیت، در قالب ۴٧٠٠

اشعار «بیت ریخته (به زبان اردو) با عنوان  ٣۴در پایان نیز است. هاست)   یا دو بیت که در بین غزل
  . دارد »شود می  ریخته که گاهی بنابر تفریح طبیعت گفته

در  است.   بندی شعری ها دارای جدول صفحهو دیگر   های یکم و دوم به زیبایی تذهیب شده صفحه
غزل به این نسخه افزوده  ٩۶ها که در بازخوانی  ساختار نخستین هر شعر در یک جدول آمده و سپس

  .است  شده  نوشته  شده، هر غزل در جای الفبایی خود در حاشیه
ی افزوده ها وبیش خوش و خوشخوانی است و در غزل خط نسخه در ساختار نخستین، نستعلیق کم

شده، نستعلیق مایل به شکسته و قدری  خورده و دگرگون های خط ها یا بیت در حواشی، نیز مصرع
تر، در بسیاری  گذاری کرده و خواندن را آسان ها را اعراب جاها برخی واژه  بدخوان. کاتب هرچند برخی

تابد، دشوار ساخته  انش را برمیویژه در جاهایی که متن چند خو ها را نگذاشته و خواندن را، به جاها نقطه
  تر با سه نقطه. بیش »ژ، چپ، « نوشته شده و سه حرف» ک«همیشه » گ« است.

 جلوس محمدشاهی است. بر بنیاد انجامۀ ٢٠ه در انجامه دیدیم، تاریخ اتمام سال ک چنان
گفته،  ١١۵٧که سال بیست و ششم جلوس محمدشاه را سال ) ۴٩١، ص٢لاهوری  (مخلص الاصطلاح مرآت

  خواهد بود. ١١۵١نوشت  باشد. بر این پایه، سال اتمام این دست١١۵١سال بیستم جلوس او باید سال 
دیوان ، دو تاریخ دربارۀ )٣١۴ص، ١لاهوری  (مخلصدیوان نوشت  گفتنی است که در همین دست

  است: مخلص آمده
  غزل خودم:دیوان . تاریخ ترتیب یافتن ١

  

ـــخن ـــزار س ـــه گل ـــداخت ب ـــور ان  ش
  

 چـــــه بلبـــــل فکـــــرم مخلـــــصهچ 
  

ـــو  ـــب چ ـــت ترتی ـــوانیاف ـــاریخدی  ، ت
  ج

 »گـــل فکـــرم مخلـــص«کـــردم انشـــا:  
  

  خودم:دیوان . تاریخ انتخاب ٢
  

 منتخـــب چـــون کـــرد اشـــعاردیـــوان ز 
  

 قلم کلـــــک پردازتـــــر از مـــــو چمن 
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ــــاریخ اتمــــام  بــــه تجــــویز خــــرد ت
  

ـــابی«  ـــب انتخ ـــک» عجای ـــم کل  زد قل
  

  

که بر بنیاد  است ١١۵٠نگر سال یاام، ن»عجایب انتخابی«و » گل فکرم مخلص«های  که عبارت
 و این هر .خود رادیوان غزل خود را سامان داده و هم انتخابی از دیوان هم  ١١۵٠ها مخلص در سال  آن

یعنی یک سال بعد است. به سخن دیگر، مخلص  ١١۵١دو باید جز این دیوانی باشد که تاریخ اتمام آن 
یک بار،  مثلاً  ؛های خود را در چند دفتر و چندگونه سامان داده است سرودهداشته، یا دیوان یا چند 
تاریخ ترتیب «دهد:  تاریخ یکم نشان می ه عنوان مادهک های خود را در دفتری جدا فراهم نموده، چنان غزل

ی تاریخ دوم گواه ه مادهک خود برآورده، چناندیوان ای از  ، و یک بار، گزیده»غزل خودمدیوان یافتن 
داشته، در سخن بندرابن داس دیوان و این گمان که مخلص چند ». خودمدیوان تاریخ انتخاب «دهد:  می

تر دیوانی به مشق طرز میرزا  پیش«این پشتوانه را دارد: نیز  خوشگو که با او معاصر و معاشر بوده است
هزار بیت  یات به قدر دهغزلدیوان گوید...  صائب ترتیب داده، الحال به طرز میرزا رضی دانش شعر می

  .، ص سی)٢ لاهوری ، نیز: مخلص٣٣٣(خوشگو، ص» دارد
  آمده است: هم الاصطلاح مرآتتاریخ اتمام  )٣٢١(صنوشت  این نیز گفتنی است که در همین دست

  تألیف چون نمودم در بهترین ساعاتاست  مرآت اصطلاحاین نسخه را که نامش 
  »تحقیق اصطلاحات«تاریخ اختتامش طرازم تحریر کرد مخلص  کلک سخن

در پاسخ  .دیوانسال پس از نوشته شدن این   است، یعنی هفت ١١۵٨برابر با » تحقیق اصطلاحات«
 باید گفت» است؟ نوشته شده ١١۵١سال  که، در دیوانی ١١۵٨تاریخ سال  چگونه ماده«پرسش که  بدین
با خطی   صفحه نانوشته مانده بوده، و سپس تاریخ در آن آمده، نیمۀ پایین که این ماده ٣٢١صفحۀ  در

  افزوده شده است. جا تاریخ در آن دیگر این ماده
که مصرع دوم  ، »ناز، باد مقبول اهل راز و نیاز«اینکه به گواهی آغاز آن  دیوان نکتۀ دیگر دربارۀ انجامۀ

آن صفحه در عکسی که  وبخشی از انجامه در صفحۀ پیش بوده، ،  یک بیت است با قافیۀ مصرع نخست
نوشت  از اصل دست دیگر) یهای (و شاید صفحهدانیم این صفحه  نمی .نوشت داریم، نیست ما از این دست

  نوشت دیده شود. برداری. باید اصل دست افتاده یا در عکس
  

  نوشت های مخلص در این دست بازنگری
هایی انجام  کاری فراوانی در آن دستجای و به  نوشت یکی این است که جای های این دست  از ویژگی

جایگزین آنچه در  های دیگری بیت یا بیت، مصرع، عبارت، واژه، های صفحه گرفته و در حاشیه و کناره
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دیوان گمان کار خود شاعر است که  ها بی کاری این دست متن بوده و خط خورده، شده است.
هایی که در  زبینی کرده و بر بنیاد دگرگونیآمده، با های پیش در فرصت و فراغت ،خویش را ۀنوشت دست

های ادبی و هنری، یا  دیگر چون کاربست برخی شگرد یهای پسند شاعری او رخ داده، یا به انگیزه
های پیشین خویش را بازنگری و بازنگاری کرده است و به گمان خود  دادها و ... سرودهخهماهنگی با ر

گونه بازنگری و  ها بخشیده است. این تری بدان ساخت و پرداخت، و صورت و سامان بهتر و هنری
کاری البته ویژۀ مخلص نیست و به گمان بسیار، اگر نه همه، بسیاری از شاعران و  بازنگاری و دست

های خود چنین رفتاری داشته و دارند. هرچند در این  ها و نوشته ران و حتی نویسندگان، با سرودهسخنو
های آشکار  ویژه از شاعران گذشته و درگذشته در دست نداریم. از نمونه باره، اسناد آشکار و چندانی، به

ها و  بدل یاری از نسخهگونه شاعران در میان پیشینیان، حافظ است که به گواهی چیستی و چسانی بس این
پژوهان به این باور  امروزه حافظاو هست، دیوان های کهن  نوشته ها و دست هایی که در نسخه دیگرنویسه

اگرچه دست به دست نیز شده بودند، بازبینی و  ،های خویش را همواره سروده ویاند که  رسیده
کرده و هندسه و هنجاری  ی را بازسازی میو عبارت و گاه مصرع یا بیت  کرده و بیشتر واژه کاری می دست

ها و  بخشیده است. پخش گشتن و دست به دست شدن همین بازبینی ها می آن  تر به تر و هنری سنجیده
ها به دست این و آن رسیده بوده  های دیگری از آن تر نیز گونه بسا چندباره که پیش های چه کاری دست

همه دگرگونی و چندسانی داشته باشد. البته  او ایندیوان های  ها و نویسه شده تا نسخه سبباست، 
نویسان است،  آمد بدخوانی و بدنویسی کاتبان و نسخه هایی که پی بدل ها با نسخه بدل گونه نسخه این

  .)١٨٧، ص ١راستگو، ج باره، بنگرید به:  (دراین دوگانگی آشکار دارد
هایی که که به خطّ خود او  ها و بازنگاری کاری دستاز امروزیان نیز مهدی اخوان ثالث، به گواهی 

های پیشین خویش را گاه  شود، از کسانی است که سروده دیده می شهای گوناگون آثار در حواشی چاپ
  ساخته است. پس از چاپ و نشر نیز دگرگون می

ی با نام های بلاغ ها چیزی است که در نقد ادبی و دانش کاری گفتنی است که بنیاد نظری این دست
و بر ) ٣٧ص راستگو،باره بنگرید به:  این (دراند   یت، و مهندسی سخن از آن سخن گفتهوتنکیت، صحت و اول

های کسانی را   ها سروده های ادبی، نیز در تذکره ویژه در عصر صفوی و انجمن بنیاد آن ناقدان و شاعران به
نظری را با آوردن   ۀهای مخلص این زمین کاری روی بجاست پیش از پرداختن به دست این اند. از نقد کرده
  هایی، اندکی بازنماییم.  نمونه

سو   و  معنی و هم سمت  تنکیت: آن است که سخنور برای بیان خواستۀ خویش، از میان چند واژۀ هم
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یکی، روی که در آن  این تواند در سخن خود بیاورد، یکی را برگزیند و دیگران را کنار نهد، از که همه را می
عْرَیٰ «که در آیۀ   نیست. چنانها  های هست که در دیگر واژ  نکته هُ هُوَ رَبُّ الشِّ نَّ

َ
، یعنی )۴٩نجم، آیۀ  (سورۀ» وَأ

چیز  ، خداوند، با اینکه آفریدگار و پروردگار همۀ ستارگان، بل همه»همانا که او پروردگار شعری است«
کبشه که  ه تا طنز و طعنی نیز باشد به مردی به نام ابن ابیرا برگزید »شعریٰ «است، از میان همۀ ستارگان، 

  .خوانده بودادر آن روزگاران، به پرستش ستارۀ شعری برخاسته بود و دیگران را نیز به پرستش آن فر
یاد کرده و جز تعریف و » تنکیت«انی از کگر قریب العلما  های بلاغی فارسی، شمس  در میان نوشته

  ازجمله دو بیت سعدی:  ؛فارسی نیز آورده است یهای های عربی گرفته، مثال  که از کتاب ،دو مثال عربی
ــد ــت فرارس ــو وقت ــت چ ــاه وق  ای پادش

  

ـــری ـــت براب ـــا گـــدای محلّ ـــز ب ـــو نی  ت
  

ــد ــر برزنن ــه در قص ــت ب ــنج نوبت ــر پ  گ
  

ــذری ــذاری و بگ ــری بگ ــه دیگ ــت ب  نوب
  

، از خوبی »دولت به دیگری بگذاری«یا » روزت فرارسد«، یا »ای پادشاه عصر«گفت:   هر گاه می
  شد.   شعر کاسته می

ای دقیق،   را به دو گونه گفته است: اول آنجا که در کلام، برای رعایت نکته» تنکیت«العلما   شمس
  ای برگزینند.  سو، یکی را برای رعایت نکته  و  سمت  لفظی بیفزایند. دوم آنجا که از میان چند واژۀ هم

اند که   اند و تأکید کرده  سخن گفته» اولویت«و  »صحت« از نیز آرزو   سنج چون خان  نکته یناقدان
است نه » اولویت«سازد   چیز دیگر، و آنچه شعر را شعر می» اولویت«صحت یک چیز است و 

هایی از او را   های حزین لاهیجی نوشته، بیت  بر سروده تنبیه الغافلینآرزو در نقدی که با نام ». صحت«
 سخنی نیست، اگر به جای شعرها انگشت نهاده و گفته، هرچند در درستی   از آن هایی هکرده و بر واژ یاد
نیز » اولویت«، »صحت«یعنی جز  شد، میتر   تر و شاعرانه  هنری سخنش بود، هایی دیگر نهاده ها واژه آن

از زبان شفیعی  لاهیجی، حزیناز  زیردربارۀ بیت  را های آرزو  ی از این گونه نقد و نکتها  داشت. نمونه
  کنیم: نقل می کدکنی

 رخ نمودی جنّت موعـود گردیـد آشـکار«
  

  گر گشتی حیات جاودان آمد پدید  جلوه 
اگر یکی نیست نزدیک به » گر گشتن  جلوه«و » رخ نمودن«فهم مخفی نیست که   گوید: بر سخن  آرزو می   خان

  هم است. در این صورت، این بهتر است:
 چو بنمودی ظهور جنّـت موعـود شـدرخ 

  

اـودان آمـد پدیـد   لب چو بگشادی حیات ج
  

سخن در اولویت «قدر کافی است، گوییم:   گر گشتن در واقع تغایری دارند این  اگر گفته شود که رخ نمودن و جلوه
  ».است نه در صحت

شکل «یک بیان تا » درست بودن«خواهد ثابت کند که میان   می» اولویت«و » صحت«از رویاروی قرار دادن 
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ترین صورت و   آن فاصلۀ بسیار زیادی است و شعر، شعر واقعی آن شعری است که در آن نهایی» نهایی داشتن
  .)٣٠  (شفیعی کدکنی، ص »باشد» صحیح«ساخت ممکن برای ادای یک مفهوم وجود داشته باشد، نه اینکه فقط 

  

نقد و نظرها و  و آرزو با سخن حزین   سویۀ خان گونه برخوردهای یک گفتنی است که این
بسا به گونۀ دوسویه،  آورده است، چهپدید های نوشتاری و گستردۀ او که کتابی خواندنی را   سنجی  نکته

آمد  بسا پیش می گرفته: چه انجام می ،های ادبی روزگار صفوی ویژه در انجمن  رویاروی و گفتاری نیز، به
خواند و کسانی بر جایی از سخن او   ای، جایی شعری از خویش می خانه کسی در انجمنی، قهوه که

گفتند: به   ویژه پنهان می  داشت پیوندهای به  نهادند و بر بنیاد همان اولویت و تنکیت و نگه  انگشت می
ها سخن   بر بنیاد آن پذیرفت و  گفتی؛ و گوینده گاه این نقد و نظرها را می  جای چنین، باید چنان می

افشرد و   پذیرفت و بر برتری سرودۀ خود پای می  کرد و گاه نمی می  کاری و اصلاح   خویش را دست
های هندی و هندیانه،   ویژه تذکره  ها، به  کشید. در تذکره  بسا کار به بگومگو و جار و جدل و جنجال می چه

توان دید. مانند این گزارش محمدافضل   ها می  ونهاز این گونه نقد و نظرهای دوسویه و گفتاری، نم
 جهان:  الشعرای دربار شاه  سرخوش دربارۀ حاجی محمدجان قدسی، شاعر توانای روزگار صفوی و ملک

خواند، چون به این بیت  دار می  الشعرایی، روزی غزلی تازه گفته، پیش ملای مکتب گویند: به آن کمال ملک«
  رسید:

 تر از صبح  قدری پیشساقی به صبوحی 
  

 برخیز که تا صبح شدن تاب ندارم 
  

گفته شود، برای صبح، مناسبت تمام دارد. » نفسی«، »قدری«شنید، گفت: صاحبا! اگر به جای   کودکی می
  . )١۵۴(سرخوش، ص  »حاجی قبول کرد و در جودت طبع آن کودک حیران ماند
صفوی که بر عهد های  ویژه تذکره ها، به تذکرهکار این کودک سنجیدنی است با کار نویسندگان 

 شدیدند، نقد  ی میا آوردند و در آن عیب و آفتی و کم و کاستی  همین بنیاد گاه چون بیتی از کسی می
  در پی بیتی از شفیعای اثر: النفایس مجمعآرزو در    دادند. خان  بود آن پیشنهاد میهکردند و برای ب  می

 لاله روشن کنچراغی از پی حاجت ز 
  

 به بوستان که قدمگاه سبزپوشان است 
  

» چراغی از پی حاجت ز جام روشن کن«گفته است: مصراع اول به گمان من چنین بهتر است: 
  .)۴٠ص  ،(آرزو

  و یا پس از آوردن بیتی از عاقل شاهجهان آبادی در همین تذکره:
 دان دست از سر نبضم مدار  ای طبیب نبض

  

 دل از حالتم آگاه نیستحالتی دارم که  
  

  

  .)١٠٣، ص همو(مناسب است » مهربان» «دان  نبض«گفته است: به گمان فقیر آرزو به جای 
ای  هایی در سخن دو شاعر، نیز گاه زمینه و انگیزه ها یا بیت یعنی یکسانی یا همسانی مصرع ،»توارد«
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در بخش مربوط به  خزانۀ عامرهکه میرغلامعلی آزاد بلگرامی در  کاری و تغییر. چنان شد برای دست می
  میرزا صائب، چنین آورده است:

ای   آرد. فقیر در ایام تحریر این صحیفه قصیده  آفرینان می  ها بر سر معنی  الهی خانۀ توارد خراب شود که چه آفت«
بعد نظم  - ه عنهرضی اللّ –منین علی ؤامیرالمنظم کرده، تشبیب آن خطاب به کعبۀ معظّمه است و گریز به منقبت 

روزی به خاطر رسید که از قصاید میرزا صائب مخالص برآورده، در این صحیفه ثبت باید کرد. چون  ،قصیده
بیت  کند.  می - ه عنهرضی اللّ –بینم که میرزا هم خطاب به کعبه گریز به منقبت امیر   میرزا را وا کردم، میدیوان 

  است: تخلّص میرزا این
 دانـم کـه شـد  هیچ تعریفی تو را زین به نمـی

  

ــ  ــاک امیرالم ــوهر پ ــدا گ ــو پی  منینؤدر ت
  

  و بیت تخلص فقیر این است:
وـ را الحـق بجاسـت   مطلع خورشید گر خوانم ت

  جج

ــروری   ــمان س ــاب آس ــر زد آفت ــو س  از ت
  

را محو ساخته، بیت لاحق ثبت  دست افتاد، بیت سابق   ها که به  آخر فقیر گریز را تبدیل کردم و هر قدر نسخه
   .)۴۵۶نمودم (آزاد بلگرامی، ص 

   در ادامه، بلگرامی قصیدۀ میرزا صائب و قصیدۀ خود را آورده است.
  
  های خود های مخلص در سروده کاری دست

ها  کاری کرده است. در این بازنگری های خویش را به فراوانی بازنگری و دست سروده لاهوریمخلص 
 ها آن ی برایرا خط زده و جایگزین هایی ، و گاه مصرع و بیت یا بیتیهای هواژه یا واژ گاهها  کاری و دست

را  های خود سرودههای او در  سرایی ها و دوباره هایی از هریک از بازنگری ده است. اینک نمونهنها
آرزو و نقدهای او بر حزین و دیگران، نیز آشنایی او با    با این یادآوری که آشنایی مخلص با خان آوریم می

  اثر نبوده است: های او بی کاری گونه نقد و نظرهای آنان، در دست ها و این های ادبی و تذکره انجمن
  

  دیگر: ای  هایی از جایگزینی یک واژه با واژه . نمونه١
  در این بیت:» تخم«به جای » گویا«ـ نهادن 

ــا  فکــر ــم م ــا ســوز دل داری ــنا ب  هــای آش
  

 کـاریم مـا  لالـه مـی گویـادر زمین شـعر  
  

  

  در:» این رو«به جای » رنگش«ـ نهادن 
 رنگـشکه سویش دیـد گـرم امشـب کـه 

  

ـــایی  ـــی، لاجـــوردی، کهرب  ســـت عقیق
  

  

  در:» رنگ«به جای » طرح«ـ نهادن 
 ریخــــتم  دنیــــای نــــوی مــــی طــــرح

  

ـــی  ـــتری م ـــف خاکس ـــر ک ـــتم  گ  داش
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  در:» نذر او«به جای » پیشکش«ـ نهادن 
ــــارش ــــدم گرفت ــــم ش ــــد خ ــــه ق  ب

  

 حلقـــــۀ کمـــــان کـــــردم پیشـــــکش 
 

  

  در:» کشته«به جای » بنده«ـ نهادن 
 همچــو قفــل بــاغ وا گــردد بــه ابــرام تمــام

 

 هـای خـاموش تـوام سخن لبرنگینبندۀ 
 

  

  در:» غلامان«به جای » مریدان«ـ نهادن 
ــــــداناز  ــــــصمری ــــــان مخل  باغب

  

 ذوق گلگشـــــت بـــــاغ کـــــرد مـــــرا 
 

  

  در:» کرده گل«به جای » نورسته«ـ نهادن 
ــرفتم از رخ ــی گ ــتهحظ ــبزهنورس  اشس

  

ــود هرچنــد ایــن بیــاض بــه خــطّ    غبــار ب
  

  

  در:» مزاجم«به جای » طبیعت«ـ نهادن 
 ، چـو در سـخن آیـدطبیعـتشود شکفته

  

 ام چـو مینـا نیسـت  تنهاییمصاحبی شب  
 

  

  در:» چتر«به جای » لطف«ـ نهادن 
ـــاد ـــم مب ـــص ک ـــاره مخل ـــر بیچ  از س

  

ــــایۀ  ــــف س ــــکال لط ــــحاب برش  س
 

  

  در:» چاک«به جای » ریش«ـ نهادن 
ــه ــقتخت ــشمش ــمری ــص دل ــد مخل  ش

  

ـــق  ـــرد عش ـــا ک ـــی انش ـــخۀ رنگین  نس
 

  
  دیگر:  ۀهایی از نهادن چند واژه به جای چند واژ . نمونه٢
  در:» آشنا کهنه«به جای » یار باوفا«نهادن ـ 

ـــــــان، در گلشـــــــن  بگشـــــــا باغب
  

 گـــل اســـتیـــار باوفـــای مخلـــص آن  
  

  

  در:» ماجراها دارم از«به جای » دل پر است از شکوه«ـ نهادن 
ــر اســت از شــکوۀ  زلــف و خطــشدل پ

  

ــــده  ــــان رنجی ــــامی دودم ــــن تم  ام  زی
 

  

  در:» رنگ دگرچو گل به «به جای » چو لاله نوع دگر«ـ نهادن 
 چـــو لالــه نـــوع دگـــرهســت عشـــقم

  

 صــاف خــون جگــر بــه جــام مــن اســت 
 ج

  

  در:» به صد رنگ بلند«به جای » بلند از سر شاخ«ـ نهادن 
 بلند از سر شـاخستهر طرف نالۀ قمری

  

 ؟که به گلزار خرامان شـده اسـت سرو نازِ 
 

  

  در:» ساکنان گلزارش«به جای » لاله و گلش در باغ«ـ نهادن 
 لالــه و گلــش در بــاغدهنــد بوســه بــه پــا

 

 مگو که سرو ز سـادات سـبزواری نیسـت 
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  در:» همچو نرگس جام می«به جای » جام می چون شاخ گل«ـ نهادن 
 عیش اهل ذوق باشد بـرخلاف رسـم خلـق 

  

یـد  بر دار میجام می چون شاخ گل    بایـد کش
  

  

  در: »کشان در میان می«به جای » در همه دیر مغان«ـ نهادن 
ــاد ــا ی ــص از م ــتی مخل ــم مس ــر   رس  گی

  

ــــا  ــــریم م ــــان پی ــــر مغ  در همــــه دی
  

  

  در:» ماییم و سیر میکده«به جای » چند ما و میکده یک«ـ نهادن 
 شـود  چند ما و میکده، بـاری چـه مـی یک

  

 شـود  گو توبه بشـکند بـه بهـاری چـه مـی 
  

  

  در:» عبث نیست فخرم به«به جای » م هرزه مصروفا نی«ـ نهادن 
 م هـــرزه مصـــروف مشـــق ســـخنا نـــی

  

ــه   ــظ   ب ــی  لف ــم م ــن  قل ــرف، م ــم ح  زن
  

  

  در:» شور سودای من«به جای » وحشت خاطرم«ـ نهادن 
ـــی ـــار و م ـــد به ـــص آم ـــم  مخل  ترس

  

 وحشــــت خــــاطرم زیــــاده شــــود 
  

  
  هایی از جایگزینی یک مصرع با مصرعی دیگر: . نمونه٣

  در بیت زیر:
ــا ــۀ م ــر گل ــل ورع گ ــد اه  برجاســت کنن

  

 ست چـو رز سلسـلۀ مـا منسوب به رندی 
  

 ، که خط خورده و چنان شده»بیهوده کنند اهل تورّع گلۀ ما«مصرع نخست، نخست چنین بوده 
  است.

 و در بیت زیر:
ـــــام ـــــر رز ن  هـــــا  شـــــیخ، دارد دخت

 

 العنــب، صــهبا، شــراب بــاده، مــی، بنــت 
 ج

  .»شیخمی به چندین رنگ دارد نام، «است: مصرع نخست، نخست چنین بوده 
 و در بیت زیر:

 سـان انگشـت مـن  کار با خاتم ندارد بهله
  

 نـامی مـرا  که منظورست گم در جهان از بس 
 

  .»سان انگشت من پیوسته بی خاتم بود  بهله«است: مصرع نخست، نخست چنین بوده 
  و در بیت زیر:

 جـــز وصـــف زلفـــت رقـــم  نســـازم بـــه
  

ـــان  ـــن اســـت  پریش ـــعار م  نویســـی ش
 

  .»بود زلف آن شوخ سرمشق فکر«است: مصرع نخست، نخست چنین بوده 
  و در بیت زیر:
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 رسـم  رفتـۀ دل مـی غـارت تازه از شـهر بـه
 

 تاجر اشـکم متـاع درد در بـار مـن اسـت 
 

  ».رسم از جانب دل نام ویران مملکت  می« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر:

ــــــج ــــــاجر رن ــــــدۀ اشــــــکم  ت  دی
  

ــــتدرد دل   ــــن اس ــــاروان م ــــار ک  ب
 

  ».ماند به نسیم بهار می« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر:

 ســت تختــه مشــق الــف دل ز عمــری
  

ـــی  ـــه شـــانه م ـــف ک ـــد  ســـر زل  خواه
 

  ».دل آشفته محشر چاک است« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر: 

ـــــد  خـــــوش ـــــاغ منتظرن  نشـــــینان ب
  

ـــر ســـرو، جـــان   ـــل، عم ـــارروح گ  به
 

  ».به چمن رنگ جلوه ریز امروز« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر: 

 رود قربـــــان مژگـــــان تـــــو ســـــوزن
  

 تـــوان کـــرد  گریبـــانی رفـــویی مـــی 
  

  ».چو مژگان سوزنی دارید خوبان« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر: 

ــــاکم ــــر خ ــــر س ــــوه ب ــــی جل  نکن
 

 شــــعار غــــرض  ای پــــر ســــتم بــــوده 
 

  ».قبلۀ من نه قاصدی نه خطی« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر:

اـب  شب که مخلص می اـلک انتخ  نمودم شعر س
  

 طرفــه حــظ زیــن بیــت لبریــز از ادا برداشــتم 
  

  ».ها برداشتم  زین دو مصرع حظ چه گویم تا چه« :مصرع دوم، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر: 

ــه ادب  ــا ب ــند دســت م ــاغبوس ــبلان ب  بل
  

 ایـم  گویا گلـی ز دسـت تـو گـاهی گرفتـه 
 

  ».رنگین بود چو پنجۀ گل دست ما تمام« :مصرع نخست، نخست چنین بوده
  و در بیت زیر:
 خو گر هـر سـو و دل پروانـه رویان جلوه شعله

  

 ای   ای خـدا صـبری بـده یـا طاقـت نظّــاره 
 

  ».هر طرف در جلوه خوبان و مرا دل مضطرب« است: مصرع نخست، نخست چنین بوده
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  هایی از جایگزینی یک بیت با بیتی دیگر:  . نمونه۴
  بیت زیر:

 نوشـیم مـا  گه به صحرا گاه در گلشن قـدح
  

 چون سبوی می بهاران خانه بر دوشـیم مـا 
  جج

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
اـ جوشـیم  آرایان نمی  بی سبب بـا گلشـن  م

  

  سیراب در مدح قدح نوشیم ماتاک شد   

  

  و بیت زیر:
 که همچون لاله سوزد داغ دل بـی او مـرا بس

  

 آلــود هســت از جانــب پهلــو مــرا  جامــه دود 
  

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
ــرا ــق او م ــرد عش ــون ک ــرّ مجن ــاه ب   پادش

  

  نگذرانید از نظر چون جرگۀ آهو مرا  

  

  و بیت زیر:
 مژگـان گذشـتروزان زان صف   بر دل ما تیره

  

 آنچه از فوج دکن بر ملک هندسـتان گذشـت 
  جججج

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
  از هجوم اشکم امشب بر جهان طوفـان گذشـت

  

  غالبا این کاروان از سر حد دامان گذشت  

  

  و بیت زیر:
ــــد ــــه داغ باش ــــو لال ــــه چ  آن دل ک

  

ــــــد  ــــــاغ باش ــــــزار ب ــــــر ز ه  بهت
  

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
  ســـــینه کـــــه داغ داغ باشـــــدایـــــن 

  

  در عـــــالم خـــــویش بـــــاغ باشـــــد  

  

  و بیت زیر:
ــن ــگ چم ــه رن ــن ب ــعر م  مخلــص از ش

  

ــــــذ  ــــــار شــــــد کاغ ــــــاه به  کارگ
  

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
ـــــص از فکر ـــــت  مخل ـــــای رنگین   ه

  

ـــــه   ـــــش لال ـــــذ  روک ـــــد کاغ   زار ش

  

  و بیت زیر: 
ـــرد دل از کـــف جـــوان گـــل ـــروش  ب  ف

  

 فـــروش  بعـــد ازیـــن مـــا و دکـــان گـــل 
  

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
  دل ز داغــــم شــــد دکــــان گلفــــروش

  

ـــــروش   ـــــوان گلف ـــــا ج   داد ازآن رعن

  

  و بیت زیر:
 در خـــزان آنچـــه بـــر چمـــن بگذشـــت

 

 در جنــــاب بهــــار کــــردم عــــرض 
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  نخست به گونۀ زیر بوده است:
  یـــــافتم هرچـــــه در بســـــاط بهـــــار

  

ـــرض   ـــردم ع ـــار ک ـــبز ی ـــط س ـــر خ   ب

  

  و بیت زیر:
ــده ــان ش ــاز خرام ــن ب ــان چم  ای  در خیاب

  

 ای   هـای گلسـتان شـده  باعث شورش گـل 
  

  است:  نخست به گونۀ زیر بوده
  ای  تا به صحن چمن ای یار خرامـان شـده

  

  ای  هـای گلسـتان شـده  صـحراده گل به سر  

  

  
  هایی از جایگزینی چند بیت با چند بیت دیگر:  . نمونه۵

  رباعی زیر:
 ین سـخن اسـترهـ لگـسیراب ز فـیض 

  

ــت  ــخن اس ــین س ــر نگ ــورۀ دل زی  معم
  

ــه اوســت ــالمی وال ــه ع ــی ک  حســن معن
  

ــیه خیمه  ــی س ــخن اســت لیل  نشــین س
  

  نخست به گونۀ زیر بوده، که خط خورده و چنان شده است:
ــت ــط اس ــین خ ــر نگ ــخن زی ــیم س   اقل

  

ــان      ین خــط اســترهــنظــم و نســق جه

  

  در خلـق  حسـنش[ز] معنی که بود شـور 

  

ــی    ــهلیل ــیه خیم ــت س ــط اس ــین خ  نش

 

  و رباعی زیر:
 امســـال بهـــار لالـــه و گـــل لشـــکر

  

 سـت دگـر ا با زهـد و ورع بـر سـر جنـگ 
  

ــزد ــوی ری ــون تق ــاک خ ــر خ ــر س ــا ب  ت
  

 دارد از ابـــر و بـــرق شمشـــیر و ســـپر 
  

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
  امســال بهــار ســرد و گــل فــوج دگــر

  

ـــر   ـــته کم ـــی ورع بس ـــه خراب ـــر خان   ب

  

ـــکر  ـــر لش ـــبیخون آردب ـــا ش ـــه ت   توب

  

 دارد از داغ لالـــــه شمشـــــیر و ســـــپر  

 

  و رباعی زیر:
ـــام ـــوان گلف ـــروقد ج ـــص زان س  مخل

  

ـــاد   اســـت آشـــوب تمـــام هدر شـــهر فت
  

ـــــ ـــــۀ بتّ ـــــی   هآن جام ـــــد روم  دار بن
  

ــــاری دل  ــــر گرفت ــــدام از به ــــا گل  ه
  

  نخست به گونۀ زیر بوده است:
ــک ــت کب ــص در عشــق آن ب ــرام مخل   خ

  

  بــه صــد رنــگ آلامســت گرفتــار  خلقــی  

  

ـــــهآن  ـــــۀ بت ـــــیدار   جام ـــــد روم   بن

  

ـــدام   ـــود از گل ـــم نب ـــو دل ـــالم چ   در ع
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  های مخلص:  کاری . چیستی و چسانی دست۶
دهد که این  های خویش، نشان می های مخلص در سروده کاری ها و دست بررسی بازنگری

ای، مصرعی، بیتی، و چندبیتی،  چندواژهای،  واژه های یادشده یعنی تک ها در هریک از گونه کاری دست
گاه تنها در ساختار زبانی است، بی آنکه معنی و مفهوم دگرگون شود، و گاه جز دگرگونی ساختار زبانی، 

تنها ساخت و صورت زبانی، که معنی و مفهوم نیز  گردد، و گاه نه معنی و مفهوم نیز اندکی دگرگون می
  ها: هایی از هریک از گونه گردد. اینک نمونه یز دیگری میشود و سخن از بن چ سره دگرگون می یک

  
  گونه است: دوکه خود ای:  واژه الف: تک

سرودۀ  ؛ مانند دگرگونی پیشایی کمابیش همسان یا نزدیکمعن اای دیگر ب ای به واژه . دگرگونی واژه١
  در این بیت:» اکسفّ «به » رحم بی«

ــــر ــــی دگ ــــرده ســــفّاک ترک ــــم ب  دل
  

ــه نگْ   ــز ک ــه ج ــنشرفت ــی دام ــون کس  خ
 

  در:» سودازده«به » شوریده«سرودۀ  دگرگونی پیش یا
ــــودا ــــل س ــــت آن بلب  زده خــــوش   وق

  

 گـــذرد  کـــه بهـــارش تـــه پـــر مـــی 
 

  در:» گویا«به » تخم«سرودۀ  ای با معنایی دیگر؛ مانند دگرگونی پیش ای به واژه . دگرگونی واژه٢
ــا  فکــر ــم م ــا ســوز دل داری ــنا ب  هــای آش

  

 کـاریم مـا  گویـا لالـه مـیدر زمین شـعر  
  

  
  که خود سه گونه است:ای:  ای یا گروهه واژه ب: چند

سرودۀ  دگرگونی معنایی؛ مانند دگرگونی پیش  ای دیگر، بی ای به گروهه . دگرگونی ظاهری و زبانی گروهه١
هایشان  ، که تنها ساخت زبانی و چینش واژه»ز عکسش پریخانه«به گروهۀ » خانه از عکسش پری«

  دگرگون شده و معنی و مفهوم بر جای مانده است، در:
ــود ــینه ب ــام دوش ــز ج ــت ک ــحر مس  س

  

ــــود  ــــه ب ــــه آئین ــــش پریخان  ز عکس
  

دگرگونی معنایی؛ مانند دگرگونی   ای دیگر، با اندک ای به گروهه . دگرگونی ظاهری و زبانی گروهه٢
  ت:در این بی »جام می چون شاخ گل«به » چو نرگس جام می هم«سرودۀ  پیش

 عیش اهل ذوق باشـد بـرخلاف رسـم خلـق 
  

 بایـد کشـید  جام می چون شاخ گل بر دار می 
  

معنایی؛ مانند دگرگونی کامل دگرگونی  ای دیگر، با  ای به گروهه . دگرگونی ظاهری و زبانی گروهه٣
دگرگونی ، در مصرع نخست، و »باز امشب سیر کوی یار«به » بی تو نی میخانه نی گلزار«سرودۀ  پیش
  در مصرع دوم بیت زیر:» دماغم بی«به » چو مینا هم«ای   گروهه

 خواهـد دلـم  باز امشب سیر کوی یار مـی
  

 خواهـد دلـم  دماغم گریـۀ سرشـار مـی  بی 
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  که خود سه گونه است:ج: مصرعی: 
سرودۀ  پیشدگرگونی معنایی؛ مانند دگرگونی   . دگرگونی ظاهری و زبانی مصرعی به مصرعی دیگر، بی١
، که تنها ساخت زبانی و »ها  شیخ، دارد دختر رز نام«، به مصرع »می به چندین رنگ دارد نام، شیخ«

  سروده یکی است. در این بیت: سروده و پس هایشان دگرگون شده و معنی و مفهوم پیش چینش واژه
ـــــام ـــــر رز ن  هـــــا  شـــــیخ، دارد دخت

 

 العنــب، صــهبا، شــراب بــاده، مــی، بنــت 
 

دگرگونی معنایی؛ مانند دگرگونی   دگرگونی ظاهری و زبانی مصرعی به مصرعی دیگر، با اندک. ٢
کیست امشب باز مهمان در خرابات «سرودۀ  ، به پس»میهمان نازنینان چمن امروز کیست«سرودۀ  پیش
  ، در بیت زیر:»چمن

 کیست امشب باز مهمان در خرابـات چمـن
  

 کز می شبنم بود پـر هـر طـرف مینـای گـل 
 

معنایی؛ مانند دگرگونی کامل دگرگونی  . دگرگونی ظاهری و زبانی مصرعی به مصرعی دیگر، با ٣
، »بوسند دست ما به ادب بلبلان باغ «، به بازسرودۀ »رنگین بود چو پنجۀ گل دست ما تمام«سرودۀ  پیش

 در بیت زیر: 
ــاغ ــبلان ب ــه ادب بل ــا ب ــند دســت م  بوس

  

 ایـم  گویا گلـی ز دسـت تـو گـاهی گرفتـه 
 

  
  د: بیتی:

هایی از  ضمن حفظ بخش یا بخشدگرگونی ظاهری و زبانی بیتی به بیتی دیگر، در این نوع معمولاً 
  سرودۀ: مانند دگرگونی پیشدهد؛  معنای پیشین رخ می

  ای  تا به صحن چمن ای یار خرامـان شـده

  

  ای  هـای گلسـتان شـده  سر به صحراده گل 

  

  که شباهت معنایی آن به صورتِ قبلی قابل توجه است: به بیت زیر
ــده ــان ش ــاز خرام ــن ب ــان چم  ای  در خیاب

  

 ای   هـای گلسـتان شـده  باعث شورش گـل 
  جج

  سرودۀ: دگرگونی پیش یا
ــــی ــــم و مشــــق م   م دیــــدارکن  طفل

  

  لــــــوح آئینــــــه در کنــــــارم مــــــن  

  

  به بیت زیر:
 طفــــل نومشــــق مکتــــب عشــــقم

  

ـــــــن  ـــــــارم م ـــــــۀ داغ در کن  لوح
 

  سرودۀ: دگرگونی پیش یا
  همچــــو طــــاووس کــــه افتــــد در دام

  

ـــوایم   ـــار ت ـــگ گرفت ـــد رن ـــه ص ـــا ب   م
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  است: تر کمکه تشابه معنایی آن با صورت پیشین نسبتاً  به بیت زیر
 چــــون نگــــاری کــــه دو عاشــــق دارد

  

ــــوایم  ــــار ت ــــر دو گرفت ــــن و دل ه  م
 

  
  که بیشتر دو گونه است:بیتی:  : چند  ه
  سرودۀ: ؛ مانند دگرگونی پیشضمن حفظ بخشی از معنای پیشین دگرگونی معنایی. دگرگونی زبانی با ١

ــص در عشــق آن بــت کبــک   خرام مخل

  

ــگ آلام خلقی   ــه صــد رن ــار ب   ســت گرفت

  

ـــــه ـــــۀ بتّ ـــــی آن جام ـــــد روم   دار بن

  

ـــدام   ـــود از گل ـــم نب ـــود ک ـــالم خ  در ع

 

  به رباعی زیر:
ـــوان گل ـــروقد ج ـــص زان س ـــام مخل  ف

  جججج

ـــاده اســـت    آشـــوب تمـــامدر شـــهر فت
  ججج

ـــــه ـــــۀ بتّ ـــــی   آن جام ـــــد روم  دار بن
  

ــــاری دل  ــــر گرفت ــــدام از به ــــا گل  ه
  جججج

  سروده: ؛ مانند دگرگونی این دو بیت پیشکامل . دگرگونی زبانی و معنایی٢
ــــس از مــــرگ هــــم نیاســــایم ــــا پ   ت

  

ـــــزارم کشـــــید تصـــــویرش   ـــــر م   ب

  

  بــــرد حســــرت ز کــــار تــــا دیــــدش

  

  چــــون مصــــوّر کشــــید تصــــویرش  

  

  زیر:به بیت 
ــــگ  شــــکل عیســــی و ســــاکنان فرن

  

ـــن ا  ـــان م  ســـت تصـــویرش  حـــرز ج
 

  
  های مخلص: کاری . ارزیابی دست٧
های بیرونی و  آنجا که انگیزه کند، جز کاری می که سرودۀ خود را بازنگری و دست یگمان شاعر بی

شیوایی سخن زیبایی یا  خواهد میدارد،  غیرهنری مانند رویدادهای سیاسی اجتماعی او را بدین کار وامی
 ۀچه اندازه برآورندها تا  کاری اینکه این دست در مورد اما ؛گاه هنری آن را برکشدیخویش را بیفزاید و پا
بستگی  ندارد و به درک و دریافت و دید و داوری کسان وجود پاسخی یکّه و آشکار این خواسته است
ی خویش، از دید و داوری  ها ی شاعر در سرودهها ها و دگرسازی کاری دست ۀنتیجبسا  دارد، یعنی چه

. برخی دباش از صورت قبلی نه برتر که فروترپدید آمدنِ صورتی ای دیگر دارند،  دیگران که ذوق و سلیقه
سازی، در  ، به انگیزۀ بهیشهایی که مخلص به پندار خود و بر پایۀ سلیقۀ هنری و ادبی خو کاری از دست
بهتر ها  بازسروده ازها  سروده پیش به نظر ما برخیو   ین خواستۀ او را برنیاوردههای خود رواداشته، ا سروده
ای، مصرعی و بیتی، که به گمان ما، آنچه  ای، چندواژه واژه  های دستکاری هایی از همۀ گونه نمونه است.
  شود.  ذکر می است از صورت بعدی تر تر بوده، بهتر و هنری پیش
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  ای: الف: واژه
  در بیت:  

ـــاد ـــم مب ـــص ک ـــاره مخل ـــر بیچ  از س
  

ــــکال  ــــحاب برش ــــف س ــــایۀ لط  س
 

بسیار  هایی هنماید؛ چراکه لطف و سایۀ لطف واژ تر می بوده، که هنری» چتر«نخست » لطف«واژۀ 
 افزون بر این، تصویر .کاربردتر است ای کم چتر واژه؛ اما ی دارندتر کماند و بار بلاغی  ای رایج و کلیشه

با سحاب و برشکال (= باران) نیز  . چتری است، موسیقی آن نیز بهتر استنوتر صورت قبلی تصویر
سایۀ لطف شما از سر «تنها در این است که هماهنگ با عبارت  »لطف« همخوانی بیشتری دارد. لطفِ 

روی، مخلص در بازنگری آن  دهد. و شاید از همین تری به سخن می تر و صمیمی سادهلحن » ما کم مباد
  جا کرده است.  به تر است جا ادبیرا با چتر که 

  یا در بیت:
ــه ــم  تخت ــص دل ــد مخل ــش ش ــق ری  مش

  

ـــق  ـــرد عش ـــا ک ـــی انش ـــخۀ رنگین  نس
 

نماید؛ چراکه چاک با ساختار معنایی بیت بیشتر  تر می بوده، که هنری» چاک«نخست » ریش«واژۀ 
ای  کند. به خودی خود هم واژه عشق بیش از آنکه دل را ریش و زخمی کند، چاک می .خواند می

خوشایندی هم نیست، در چنین   ریش با نگاه به معنی دیگرش که معنی چندان ؛ اماتر است غزلی
 آن را برگزیدهبه همین سبب و شاید مخلص  هرچند موسیقی بهتری دارد ؛نشیند نمی خوش ساختاری

  است.
  

  ای: ای یا گروهه چندواژهب: 
  در بیت:

ـــــــان، درِ  گلشـــــــن بگشـــــــا باغب
  

 گـــل اســـت مخلـــص آن یـــار باوفـــای 
  

آشنا  کهنه و ،ای ماید؛ چراکه یار باوفا تعبیری کلیشهن تر می بوده، که هنری» آشنا کهنه«نخست » یار باوفا«
   است. سازگارتر همپذیرتری نیز دارد، با فضای معنایی سخن  نو است. معنی دلنسبتاً 

  و یا در بیت:
ــر اســت از شــکوۀ زلــف و خطــش  دل پ

  

ــــده  ــــان رنجی ــــامی دودم ــــن تم  ام  زی
 

تر  تر است؛ چراکه هم روان تر و هنری بوده، که بلاغی» ماجراها دارم از«نخست » دل پر است از شکوۀ«
ها، مفهوم  افزون بر این تر کرده است. سخن را موسیقاییبار)  (چهار» آ«بلند مصوت تکرار است و هم 

  افزاید. صوفیانۀ ماجرا بار معنایی و فرهنگی آن را بسی می
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  ج: مصرعی:
  در بیت:

 ســت از خلــق فــارغ  ا بــه خــود مســتغرق
  

ـــهْ  ـــوتی در انجمـــن نیســـت ب  از دل خل
  

تر و شیواتر  ، که هم روان»توان سیر دو عالم کرد در خویش«مصرع نخست، نخست چنین بوده: 
  پیوندش با مصرع دوم استوارتر.و هم است، 

  یا در بیت:
 جـــز وصـــف زلفـــت رقـــم  نســـازم بـــه

  

ـــان  ـــن اســـت  پریش ـــعار م  نویســـی ش
 

، که هم مضمون نغزی »بود زلف آن شوخ سرمشق فکر«مصرع نخست، نخست چنین بوده: 
با  نیز »سرمشق«. است، هم تصویری زیبا دارد، هم پیوندش با مصرع دوم استوارتر است

  مصرع دوم همخوانی نیکویی دارد. » نویسی پریشان«
  یا در بیت: 

ـــو را ـــه ت ـــو شیش ـــس، چ ـــازنینی ز ب  ن
  

ـــت  ـــان اس ـــو نمای ـــی از گل ـــگ م  رن
 

نازکی «، که هم ساختار امری »نازکی بین که چون می از مینا«مصرع نخست، نخست چنین بوده: 
» چو شیشه«ا تصویری زیباتر از ساختاری بلاغی و شگردی هنری است، هم تصویر می و مین» بین

  نواز. پذیر و گوش و معنایی می و مینا دل سیقاییاست، و هم هماهنگی مو
  یا در بیت: 

 بـاغ برخورده بود فصـل بهـاران بـه کوچـه
 

ــرد  ــراغ ک ــا را س ــل دل م ــوی گ ــد ز ب  بای
 

ش نغز، که تصویر بسیار »باغ چاک گریبان مقیم بود در کوچه«مصرع نخست، نخست چنین بوده: 
  دهد. در جایگاه برتری قرار می نسبت به صورت بعدیآن را 

  
  د: بیتی:

  بیت:
 یافــت مخلــص بــه بــزم آن گــل بــار 

  

 خـــــواهی بـــــه پادشـــــاه رســـــید  داد 
  

  نخست چنین بوده:
  دل بــه زلفــش فکنــده مخلــص شــور

  

ـــیّ    ـــد ایلچ ـــه هن ـــا ب ـــید ی ـــاه رس   ؟ش
  

. ساختار پرسشی و دارد نو و نغزتر یتصویرو  نیکوتر یمضمون و تری است که شیواتر و هنری
  قابل توجه است. که شگردی بلاغی و هنری است،  ،العارفی آن نیز تجاهل
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  زیر: یا بیت
ـــی ـــنم ب ـــیر گلش ـــرد  ذوق س ـــاب ک  ت

  ج

 ابـــر شـــاید تـــاک را ســـیراب کـــرد 
  

  نخست چنین بوده:
ـــا چشـــم مـــرا ســـیراب کـــرد ـــه ت   گری

  

ـــرد   ـــاب ک   هـــر طـــرف گلکـــاری خون

  

  برتر نشاند.در جایگاهی بسنده است تا آن را  مصرع دومکه تصویر بسیار نغز و نیکوی 
  یا بیت:

 غش کند در چمـن از نکهـت تنـد سـنبل
  

 پریشـــانی چنـــد  زدۀ زلـــف  دل ســـودا 
  

  که نخست چنین بوده:
  گر به سیر چمنم نیست توجّه، چـه عجـب

  

  پریشــانی چنــد  مــن و رعنــا گــل دستار  

  

و » دستارپریشانی چند« آمیزر طنزعبینغزتری دارد، هم موسیقی هموارتری، و هم تهم مضمون و 
  پذیرتر است. دل» پریشانی چند زلف«حال و هوای مضمونی مربوط بدان، بسی از تصویر 

  یا بیت:
 کدوی پر ز می داریم تا پیش نظـر مخلـص

  

 دو عالم را برد گـو آب مـا را نیسـت پروایـی 
 

  نخست چنین بوده: 
  مستیم تا باشـد شـرابی در کـدو مخلـصسیه 

  

  به طوفان گر رود عالم که ما را نیست پروایی  

  

حذف و برای در مصرع دوم که شگردی بلاغی » که«ویژۀ  دویژه کاربر به ؛تر و هموارتر است روانو 
شک نکن «، »ین داشته باش کهیق«، »که  بدان«هایی چون  جایگزین عبارتکه » که«است. این  ایجاز
  کند. تر می سروده را سنگین ، کفۀ این پیشاست... و» که

  
  جایگزین: . حذف بی٨

بسا او در  جایگزین است و چه  نوشت، حذف بی های مخلص در این دست کاری یکی دیگر از دست
ها بیت دیگری  که به جای آننآ  بیت) خط زده، بیصد هایی را (بیش از  نوشت، بیت جای این دست جای

خورده، زیبا و  های خط بیت برخی ازبا اینکه  ؛استحذف کرده جا نیز غزلی را خط زده و   بازسراید. یک
هایی از این دست  نخورده دست کمی ندارد. اینک نمونه های خط  و از بسیاری از بیت است  پذیرفتنی

  خورده: ی خط ها بیت
  رنگی مــن خــالی از تماشــا نیســت شکســته

  

  مــراچــو نــرگس اســت بهــاری دگــر خــزان   

  

ـــاب ـــیچ و ت ـــب در پ ـــت العن ـــی بن   از پ

  

  همچـــو شـــاخ و بـــرگ انگـــوریم مـــا  
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  ســت ای  هــر نگــاهش مصــرع برجســته

  

ــری   ــص عبه ــمش را تخل ــرک چش ــت  ت   س

  

  همــه بیــدار از کجــا؟ شــد خــون خفتــه این

  

  بــر خــاک کشــتگان تــو طوفــان لالــه اســت  

  

  پرسـتان دور نیسـت  گر بود مرغوب طبع می

  

  از انگـور نیسـتتر  کیفیت میوۀ میخـوش بـه  

  

  نیســـــت بیمـــــی ز روز حشـــــر مـــــرا

  

  ؟هرکـــــه دارد تـــــو را چـــــه غـــــم دارد  
  

ـــــیخ می ـــــدا ش ـــــه خ ـــــوی آدم ب   ش

  

  وار  گــــر خــــوری بــــاده یــــک گلابــــی  

  

  
  گیری نتیجه

 اش، نشده چاپ دیواننوشتی از  دستدر هندی و هندوی سدۀ دوازدهم  آنندرام مخلص شاعر و نویسندۀ
و حذف بیش از صد  غزل ٩۶بازنگری کرده و جز افزودن  ،شود که در کتابخانۀ رضا رامپور نگهداری می

نقد ادبی و شعر رایج در دورۀ مخلص در اصلاحات . هایی در آن انجام داده است کاری دستبیت، 
 یک مصرع واژه، یا چندیک  های مختلف در سطح به شکلها  کاری دست ثیر نبوده است.أت  شعری او بی

دگرگونی  یگاه جز این، اندک است.  گاه تنها زبانی و ظاهریشود و  دیده می بیت و گاه در چند بیت یا
ها همواره به سود سخن  این دگرگونیکند.  می  دگرگونرا سره لفظ و معنا ک، و گاه یآورد پدید میمعنایی 

 د.نمای تر می تر و بلاغی ، هنریصورت قبلیِ شعرمخلص نیست و گاه 
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